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روز جهانی آموزش و ضرورت تحول
ژانویه   ۲۴ آموزش و پرورش:  دبیر  مشهور،  حفیظ االله 
برابر با چهــارم بهمن ماه از ســوی مجمع عمومی 
ســازمان ملــل به عنــوان روز جهانی آمــوزش و با 
هــدف قدردانی از نقش آموزش در راســتای صلح 
و توسعه نام گذاری شده اســت. در واقع پیوند میان 
توســعه فرهنگی، اقتصادی، علمــی، برابری، صلح 
و امنیت با آموزش پیوندی ناگسســتنی و انکارناپذیر 
اســت و همواره در پیداکردن علل وجود مشکل در 
هر یــک از مقوله های یاد شــده یکــی از جاهایی که 
باید به ســراغ آن رفت، نظام آموزشــی و شیوه های 
حاکم بر دســتگاه تعلیم و تربیت اســت.همه گیری 
کرونا در دو سال اخیر در سراسر دنیا مسئله آموزش 
را بــه یکی از پرچالش ترین مســائل کشــورها مبدل 
کرد؛ در حالی که در کشــورهای توســعه یافته پس از 
شــوکِ اولیه این پاندمی، آرام آرام بستر نرم افزاری و 
ســخت افزاری موجود به کمک آموزش آمد؛ اما در 
کشورهای در حال توسعه، نبود زیرساخت های لازم 
و عدم توزیع همگن امکانات، شــکاف آموزشی را که 
حتی قبل از همه گیــری بین مناطق مختلف و حتی 
بین خانواده های مختلف وجود داشت، عمیق تر کرد.
اما در این بین تعطیلی مدارس شاید دوباره توجه 
همــگان را به نقش بی بدیل آموزش های رســمی و 
مدرســه ای به کاهش بســیاری از مشکلات و راهی 
بی همتا به ســوی توســعه متــوازن و عدالت محور 
جلب کرد و گفتمانی تحت عنوان «مرگ مدرســه» 
که قبل از این شــرایط مورد توجه قرار گرفته بود را با 

تردیدهای جدی مواجه کرد.
آنچه در شــرایط کنونی از ســوی ســازمان ملل 
و یونســکو در ارتباط با آموزش و در شــعار امســال 
به مناســبت این روز مورد توجه قرار گرفته اســت، 
ضرورت تغییر مسیر آموزش و ایجاد تحول در جهت 
دسترسی عادلانه به آموزشی کیفی با اولویت بخشی 
بــه حاشیه نشــینان، به کارگیری درســت و اثربخش 
آموزش های دیجیتال در کنار توانمندسازی معلمان و 
پشتیبانی های سیاسی و اجتماعی دولت ها و جامعه 
مدنــی بــرای ایجــاد دگرگونی و حرکت به ســمت 

توسعه همه جانبه و عادلانه است.
شاید دســتگاه آموزشی کشــور ما نیز در شرایط 
فعلی و شــکاف های عمیق ایجادشده احساس نیاز 
بیشتری به دگرگونی و اصلاح داشته باشد؛ اصلاحی 
همه جانبه شاید نگاهی متخصصانه از نوع نیازهای 
زندگــی در عصر حاضر و توانمندســازی دانش آموز 
بــرای ایجــاد تغییــر در زندگــی خــود و جامعه و 
سهیم کردن استعدادهای خدادادی تک تک فرزندان 
ایران زمین در ســاختن ایرانی بهتر و آبادتر با واکاوی 
راه های اشتباه یا کم اثرِ پیموده شده در گذشته، بتواند 
تحولی واقعــی را در آموزش و پرورش مان رقم بزند؛ 
تحولی که هرچه دیرتر به ســراغ آن برویم از چرخه 
توســعه در همه ابعاد عقب خواهیم ماند و جامعه 
را از استعدادهای نهفته در وجود فرزندان این کشور 

محروم خواهیم کرد.

یادداشتروزها

آغــاز قــرن هفدهــم اســت؛ طلیعــه جهــان 
پساکپرنیکی، با قاره های تازه مکشوفی که به زودی 
افق نگاه ملت هــا را از مرزهای قومــی فراخواهد 
بــرد. امــا جهــان هنــوز در قبضه قدرت شــاهان 
مســتبد و پاپ هــای ریایی اســت، بــا دژخیمان و 
فراشان ســربه پیمان و خراج بگیران بیرحم شان در 
دوران بی قانونی؛ اگرچه هم زمان در دانشــگاه های 
تازه  تأسیس اروپایی «طب سینایی» تدریس می شود 
و رجوع به فرهنگ یونان باستان به ادبیات این قاره 
جانی نو می بخشــد. از جمله مترجمــان آثار بزرگ 
این فرهنگ، اراســموس است؛ فیلسوف جوانی که 
خاصه آثار لوســیان، طنزپرداز برجسته رم باستان را 
به زبان روز درمی آورد. همســو با این نهضت، عوام 
نیز بــه صحنه می آیند و ســاحت ادبیــات را از آن 
خود می کنند. به گذشــته خویش چشم می اندازند، 

بــه عــادات کهنــه و عبث شــان، 
در حالی  برادرکشی هایشــان  بــه 
که خود بــا زنجیر هــزار رنج پای 
بر خــاک دارنــد. پــس آگاهی بر 
را  آنان  پرتناقض شــان  موقعیــت 
بــه داوری طنزآمیز در کار و کردار 

خویش وامی دارد.
 چنیــن اســت کــه لطیفه که 
ســنخی کهن در ادبیــات جهانی 
است، در سراسر اروپا رونق دوباره 
می گیرد؛ همان ســنخ کــه نمونه 
درخشــان و پــرورده آن قرنــی و 

اندی پیش تر در این سوی جهان در آثار عبید زاکانی 
تجلی یافته است. اســپانیایی ها که نظر به نزدیکی 
جغرافیایی و تاریخی شــان به کشــورهای عربی و 
آفریقایی نگاهی جهانی تر دارنــد، با اندوخته غنی 
لطایف خود توشــه ای بــرای نویســنده ملی خود 
فراهــم می آورند و ایــن نویســنده جهان دیده هم 
تمامی این لطایف را آذین جان جنون زده شهســوار 
خود، دن کیشــوت می کند؛ شهسوار آرمان خواه اما 
توهم زده ای که از پس بســیاری ماجراهای دلنشین 
و در عین حال غم انگیز، سرانجام راهی به روشنای 

عقل می یابد، اگرچه دیرهنگام.
شــخصیت دن کیشــوت، بــا چنیــن خصایلی، 
شــاید مثالی برای همه آرمان خواهان جهان باشد؛ 
از همین رو اســت کــه در ادبیات جهــان همه جا 
«خودی» می شــود، پیش از آنکه به همه زبان های 
زنده جهان ترجمه اش کنند. نمونه این خودی شدن 
نمایش نامه اقتباســی جواد مولانیا از این اثر بزرگ 

اســت. صحنه آرایی ایــن نمایش نامــه از هرگونه 
تجمل و تکلف خالی اســت و بدون پرده چهارم؛ 
و این روشی اســت همخوان با روح رمان و شیوه 
اجرای دورنمات که در ایران نــام و اعتباری دارد. 
بازیگران همه در پیش چشم تماشاگران نشسته اند 
و آنجا که لازم است، در تغییر مختصر دکور صحنه 
با یکدیگر دست پیش می آورند. آغاز صحنه رنگی 
تیره و سوررئالیســتی دارد و با روح شــاداب رمان 
نمی خواند. بازیگران، پریشــان، در تاریکی پرســه 
می زنند تا سرانجام نور چشم انداز را روشن می کند. 
شــاید این آغاز دلگیر را باید خروج از فضای تاریک 
قرون وسطی بدانیم؛ خاصه که با خروش موسیقی 

تأکید هم می یابد. 
و اینــک بــازی جابه جــا ماجراهای شــهره و 
برجســته رمــان را بازآفرینــی می کنــد، بــا مایه 
همان طنــز و همان جســت وجوی دلنشــین اما 
ناشــیانه از پــی فضایلی ماننــد نیکــی، عدالت، 
حــس اجتماعــی و یاری رســانی بــه مردمی که 
در وجــود ســانچو پانزا بر ســر صحنــه حضوری 
نمادین دارند. غیر از ســانچو، بازیگران پرشــمار و 

جوان این نمایش نامــه هم گاه با تجمع اعتراضی 
خــود نقش عامی عاصی را به تماشــا می گذارند. 
عصیان عوام در خود رمان هم یکی از بن مایه های 
ســتون واره روایت است و تجســمی از شکل گیری

 روح دموکراسی خواهی.
در تمامی زمان بازی، موســیقی ســهم و نقش 
روایــی دارد و بــا شــیوه نواختنی تلفیقــی بُعدی 

شنیداری هم به نمایش می دهد.
به ایــن ترتیــب، نمایش نامــه در مجموع خود 
موفق است، مگر در شیوه بیان! رمان «دن کیشوت» 
را می توان ساعت ها بر سر بازار نقالی کرد و آخرین 
مترجم این رمان به آلمانی، خانم ســوزانه لانگه، بر 
شــکوه و زیبایی زبان آن تأکید بسیار کرده است. جا 
داشــت و دارد که بازیگــران در بیان متن دیالوگ ها 
شــتاب کمتری داشــته باشــند و بر جانب غلوآمیز 
آنچه می گویند، تأکید بیشــتری بکننــد؛ تأکیدی به 

رسم نقالان، نقال وار!

 نگاهی به نمایش نامه اقتباسی «دن کیشوت» به قلم و اجرای جواد مولانیا
دن کیشوت همه جا هست

 محمود حدادى

نور نوشت مسجد سید اصفهان از بناهاى تاریخى دوره قاجار در اثر سوء مدیریت و عدم نگهدارى صحیح رو به ویرانى است. / عکس: صادق بصیرت، باشگاه خبرنگاران جوان

روایت

روز مادر اســت و ناخودآگاه فکرم می رود سراغ یک 
دوســت قدیمی که همین یک ماه پیش تنها فرزندش را 

از دست داد...
مناســبت روز مادر در خانواده ما خیلی جدی گرفته 
نمی شــود. هر جای دنیا هم که بودیــم، لابد به بهانه ای 
روزی به عنوان مادر انتخاب می شد و ما به آیین آنجا ابراز 
مهر و محبتی می کردیم. مسئله این است که مادر شدن 
واقعــا اگر یک انتخاب باشــد، انتخاب ســختی اســت. 
انتخاب اینکه می پذیری «تکه ای از وجود»ت بیرون از تو 
قد بکشد، رشد کند، حتی گاه بســیار متفاوت از تو شود، 
راهش را بگیرد و برود پی زندگی اش، چه بسا زودتر از تو 
از جهان رخت بربندد یا ناکام و معلول و ناهنجار شــود  
و بااین حال تو در تمام این شرایط دوستش داشته باشی، 
آغوش بازش باشی، چشم و دلت نگرانش باشد  و فارغ از 

اینکه چه کسی شده و کجاست، برایش بمانی.
مــن مادر بودن را این شــکلی معنا می کنــم و با این 
تعریف چه بسا کسانی که مادر به معنای فیزیولوژیکش 

نیســتند اما در تعریف مادری می گنجند، زیرا «تکه ای از 
وجــود» خود را در مهر مادرانه به انســان معنا کرده اند 
و چه بســیار مادرانی که به خاطر زاییدن یک فرزند فقط 
عنوان مادری را دارند. از گروه اول بسیار کسانی می شناسم 
که نگاهشان و رفتارشان با جهان و انسان هایش مادرانه 
اســت. مهر و حمایت و عتاب مادرانــه را با هم دارند و 
وجودشان گرم و امنیت بخش است. چه بسیار روان های 
مادرانــه ای که برکت حضورشــان، خانــه ای، محله ای، 
شــهری و تاریخی را به ســلامت از کوره راه های زندگی 
گذرانده است. مادران گمنامی که هیچ فرزندی روز مادر 
را به آنها تبریک نگفته اما برای آدم های بسیاری مادری 
کرده انــد. مادران حقیقی که نگاه مشفقانه شــان باعث 
شده نور و گرمای امید حتی به دل تنهاترین و مطرودترین 
آدم های یک جامعه راه پیدا کند. زنانی که حس مادری 
را صرف ســاختن جریان، اندیشه   یا حرکتی کرده اند که تا 

ســال ها از وجودش هزاران فرزند ناشناخته تغذیه کنند. 
زنان ناشناســی که با لبخند گرم و کلام شوخشان هرگاه 
که با گریه سراغشان رفته ایم، به ما مثل کودکی که بابت 
سرخوردنش زمین و آسمان را مقصر می داند، مهربانانه 
نهیب زده اند، دســت و بال خاکی مان را شســته اند و با 
شــیرینی کوچکی دوباره روانه کوچــه پس کوچه های 
زندگــی کرده اند. اگر از گروه دوم هم باشــیم، اشــکالی 
ندارد. صرف به دنیا آوردن یک بچه باعث نمی شــود که 
یک بــاره پله ها را بالا برویم و به نــگاه و جایگاه مادرانه 
برسیم. این آزمون سختی است. اما آزمون سخت تر این 
اســت که شادی و ســختی مادری را تجربه کنی و بعد 
نماد فیزیکی آن را از دســت بدهی. آن وقت اســت که 
احســاس می کنی ناگهان زندگی بی معنا شده، درخت 
بی بار شده ای و مادربودنت پرپر شده، انگار باد هوا. دلم 
می خواهــد اگر روز مادر آیینی دارد، تبریک و قدردانی ام 
را نثار همه مادرانی کنم که فرزندی از دســت داده اند، 
مثل آن دوســت عزیز  و با اینکه می دانم قلبشان چقدر 
مجروح است، دعا کنم که از پس این آزمون سخت، مهر 
مادرانه شان به اندازه همه فرزندان این سرزمین گسترده 
شــود. فرزندان کوچک و بزرگی که در این زمان بیش از 
هر چیز به نگاه مادرانه احتیاج دارند. نگاهی که سخت 

به آن محتاجیم.

نگاه مادرانه

همسایه ها 

حذف زنان با اهرم آبرو
زنان فعال مدنی در افغانســتان تحت فشار هستند و 
حمایت جامعــه جهانی از آنان تاکنون بی نتیجه به نظر 
می رســد. چند روز پیش ویدئویی از «تمنا زریاب پریانی» 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد که وی درخواست 
کمک می کند و می گوید که طالبــان می خواهند به زور 
وارد خانه اش شوند. به گزارش یورونیوز ۱۰ نفر از اعضای 
گروه طالبان که خود را وابســته به اســتخبارات طالبان 
معرفی کرده بودند، ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه 
بــه زور وارد آپارتمانی شــدند کــه در آن تمنا به همراه 
ســه خواهرش زندگی می کردند. طالبان پس از ورود به 
خانه تمنا ابتدا چشــمان و دهان هر چهار نفر را بستند و 
با پوشاندن حجاب (برقع) آنها را با خود بردند. بسیاری 
از ساکنان آپارتمان شــاهد این صحنه بودند. بعد از این 
حادثه، نزدیکان تمنا به حوزه های امنیتی طالبان مراجعه 

کردند ولی پاسخ روشنی دریافت نکردند. هرچند مقامات 
طالبان در روزهای اخیر بارها ربودن و بازداشت این زنان 
معترض را انکار کرده اند. زهرا موســوی از دیگر فعالان 
مدنی افغانســتان با اشــاره به فعالیت هــای طالبان در 
رســانه های اجتماعی اظهار می کنــد: «طالبان با ایجاد 
جو تبلیغاتی به انســان زدایی زنان مبارز دست می زنند. 
به این صورت کــه هویت اخلاقی این زنان را زیر ســؤال 
می برنــد و می گویند که این زنان به ســنت های جامعه 
افغانســتان و ارزش های اسلامی توهین کرده اند و زمینه 
را برای جو نفرت اجتماعــی از این زنان فراهم می کنند 
تــا بتواننــد در نهایت این زنــان را حذف کنند. دســتگاه 
تبلیغاتــی طالبان در خدمت ســرکوب و شــکنجه زنان 
مبارز استفاده می شود و اکنون شش زن فعال اجتماعی 
مفقود شده اســت. خانواده زنان ربوده شده تحت فشار 
فرهنگی و اخلاق حاکم سنتی جامعه هستند تا در برابر 

مفقود شــدن دخترانشان به ســکوت و گاه انکار متوسل 
شــوند؛ چر اکه زن و دختر در جامعه افغانســتان با آبرو 
و ننگ مــردان خانواده گره خورده اســت. طالبان این را 
به خوبی می دانند». از ســوی دیگر به تازگی سازمان ملل 
متحد و عفو بین الملل در پیام های جداگانه ای با اشاره به 
ناپدید شــدن زنان فعال مدنی از جمله مدیر زندان زنانه 
هرات از طالبان خواســتند محل نگهــداری این زنان را 
گزارش کنند و به این نهادها درباره تضمین آنها به حقوق 
بشــر اطمینان دهند. هم زمان آنتونیــو گوترش، دبیر کل 
ســازمان ملل متحد در بخشــی از ســخنرانی اش گفت 
 برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی کاملا ضروری 
اســت که طالبان به حقوق زنان و دختران احترام کامل 
داشته باشــند . برخی راهپیمایی هایی نیز در گوشه و کنار 
جهان انجام می شــود و درخواست آزادی فعالان زن در 

افغانستان را دارند. 

 گیتى صفرزاده

اتفاق

امتداد: مصطفــی نیلی و محمود بهزادی راد، وکلای 
مدافــع کیــوان صمیمــی می گوینــد او را از اوین به 
کرج منتقل کرده اند. مشــخص نیســت این کنشگر و 
روزنامه نگار ســالخورده و بیمار در کدام زندان کرج 
نگهداری می شود؛ رجایی شهر یا قزلحصار. صمیمی  
۷۴ ســال دارد و درگیر بیماری هــای قلبی، کلیوی و 

ریوی است.

دویچه وله: گلجان هــر روز عصر کتاب زیر بغل می زند و 
بدون همراه مــرد در خیابان های کابل به راه می افتد. او 
از معدود زنان افغان اســت که هنــوز بیرون از خانه کار 
می کننــد. طالبان بارها تهدیدش کرده اند  اما او همچنان 
رمان، کتاب های غیرداســتان و فلســفی می فروشد. او 
هدفی روشــن در سر دارد اما می گوید هر ثانیه وضعیت 

کشورش بدتر می شود.

آسوشیتدپرس: گئــورگ بتسینگ، اســقف اعظم مونیخ در 
واکنش به گزارشی که به تازگی درباره سوءاستفاده جنسی 
در کلیسای کاتولیک منتشــر شده از مقام های ارشد کلیسا 
که در لاپوشــانی و مدارا با این اقدام ها دســت داشته اند، 
به شــدت انتقاد کرد و برخی سران کاتولیک ها را به «رفتار 
فاجعه آمیز» متهم کرد و به طور مشــخص از پاپ بندیکت 

شانزدهم نیز نام برد.

ایسنا: به گفته احســان خاندوزی شاغلین، بازنشستگان و 
مســتمری بگیران دستگاه های اجرائی می توانند از شعبات 
بانکی که حقوق دریافت می کنند، تنها با یک نامه کســر از 
حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند. همچنین، 
متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید 
علاوه بر ارائه گواهی کســر از حقوق، یک سفته یا چک نیز 

تحویل دهند.

 الجزیره: باستان شناســان در معبد گمشده موسوم 
به «معبد یک میلیون ســاله» که به دســت یکی از 
فراعنه در مصر ساخته شده، دو مجسمه ابوالهول 
کشــف کردند. آنها در حین بازسازی مقبره پادشاه 
آمنهوتپ سوم بودند که حدود سه هزار و ۳۰۰ سال 
پیش بر مصــر حکومت می کــرد، زمانی که مصر، 

سرشار از ذخایر طلا بود.

یورونیوز: فرهاد مشیری، مالک باشگاه فوتبال اورتون در 
لیگ برتر انگلیس، ۱۲۰ میلیون یورو دیگر در این باشــگاه 
ســرمایه گذاری کرد. ایــن تاجر ایرانی ۹۴ درصد ســهام 
باشــگاه اورتون را در دســت دارد. او در نامه ای خطاب 
به هواداران باشــگاه گفته اســت: «این اقدام، نمایا ن گر 
قاطعیــت عملکرد و همچنین فعالیت صمیمانه من در 

باشگاه اورتون است».

آکادمى

هفته گذشــته جدول ارزیابی نظام پزشــکی در مورد 
حداقل های تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی منتشر شد. 
تفاوت ارقام ذکر شــده با تعرفه مرسوم فعلی چشمگیر 
اســت امــا هنوز بــا تعرفه واقعــی خدمــات روز آمد و 
استاندارد پزشکی در ســطح دنیا فاصله چشمگیر دارد. 
جامعه پزشــکی به عنوان صنفی که با واقعیات سرو کار 
دارد، رونــد اصلاح تدریجی این خدمات را که تعرفه های 
بســیار پایین بر کیفیت آنها تأثیری عمیق گذاشــته، درك 
می کند و تا همین جا هم سپاســگزار ســازمانی است که 
می کوشــد صداقت خود را به نمایش بگذارد. اما مسئله 
اصلی آن است که همین تعرفه هایی را که توسط صاحب 
صلاحیت ترین سازمان کشور محاسبه شده است، چگونه 
می تــوان در عمل به اجــرا درآورد؟ به ویــژه که در دوره 
گذشــته ســازمان هم همین ارزیابی انجام شد و ارزش 
تمام شــده بیش از تعرفه های رایج بــود. و به نتیجه ای 

نرسید. بنابراین مسئله مهم این است که چگونه و از کجا 
باید روند اصلاح تعرفه و به تبع آن خدمات ســلامت را 
که این جدول نوید می دهد، شــروع کرد؟ مجامع رسمی 
پزشکی و در رأس آنها سازمان نظام پزشکی باید از تمامی 
اقتدار خود به خصــوص اقتدار معنوی ای که بر اقشــار 
مختلف پزشکان دارند، برای اعمال این تعرفه ها استفاده 
کنند. تمام پزشــکانی که از سازمان شماره نظام پزشکی 
دریافت کرده اند و مسئولیت هایی در برنامه ریزی خدمات 
ســلامت و تعیین تعرفه ها دارند، تمام پزشــکان شاغل 
در ســازمان های بیمه گر و سایر پزشکان و کارشناسان در 
همه سازمان تصمیم گیر باید مخاطب سازمان قرار گیرند 
تا رعایت تعرفه های پیشــنهادی سازمانشــان را وظیفه 
اخلاقی خود بدانند. سازمان باید محروم ترین بخش های 
جامعه پزشــکی مثل پزشــکان عمومــی متخصصین 
اطفــال عفونی را ابتدا حداقل در مناطق بســیار محروم 
-به تشخیص خود- رأسا با ابتکار خود دعوت به رعایت 
این تعرفه های جدید و در صــورت لزوم پرداخت هزینه 
کند. همه باید بپذیرند که اصلاح تعرفه ها تنها به شــکل 
تدریجی امکان پذیر اســت و از این رو  باید از منطقی ترین و 
بدیهی ترین بخش شروع شود؛ بخشی که تصادفا مهم ترین 

و حیاتی ترین حلقه در زنجیره سلامت هستند. هر انسان 
شرافتمندی می تواند این واقعیت ملموس را درك کند که 
پزشکی که تنها کار ویزیت و نسخه نویسی انجام می دهد، 
تعرفــه خدماتش نمی توانــد چیزی در حــد آدامس و 
پفك باشــد؛ مگر آنکه دولت بخش مهمی از هزینه ها و 
نیازمندی های او را مرتفع کند. هر انسان صادقی می تواند 
دریابــد که یك مرکز درمانی کــه هیچ حمایت دولتی ای 
دریافــت نمی کند، نمی تواند با چنــد ده هزارتومان بابت 
ویزیت سر پا بماند یا باید تعطیل شود یا به اعمال دیگری 
سوق پیدا کند. تنها با حمایت کل جامعه پزشکی از تعرفه 
پزشــکان عمومی(شامل دســتیاران تخصصی) داخلی 
عفونی و اطفال است که عرصه عمومی می تواند اهداف 
مصلحت اندیشانه جامعه پزشــکی در اصلاح تعرفه را 
دریابد و آن را منفعت طلبی تلقی نکند. با این شیوه است 
که می توان حمایت عرصه عمومی و نخبگان و برگزیدگان 
آن را به دست آورد. جامعه پزشکی نباید تردیدی به خود 
راه دهــد که اصــلاح تعرفه مهم ترین قدم در شکســتن 
سیکل معیوب بحران سلامت است؛ قدمی که بدون آن 
هیچ چیز اصلاح نخواهد شد. جامعه پزشکی باید در یاد 
داشته باشد هیچ اصلاحی بدون هزینه امکان پذیر نیست.

آغاز یك آغاز
 بابک زمانى

 نورولوژیست


